
 بانک مرکزی مسئول انحصاری
 وزیر اقتصاد بی‌تقصیر

چه کسی پاسخگوی تورم است؟

اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر 
اینکه »وزیر اقتصاد هیچ‌گونه مســئولیتی در قبال 
سیاست‌های ارزی و پولی ندارد«، سؤالات جدی را 
در افکار عمومی و محافل کارشناســی ایجاد کرده 
اســت. اگر بناســت تمام تصمیمات ارزی و پولی 
به‌طور انحصــاری در بانک مرکزی اتخاذ شــود و 
وزیر اقتصاد صرفاً یک رأی درهیأت عالی داشــته 
باشــد، پس جایگاه وزارت اقتصاد در ساختار کلان 

اقتصادی کشور چه معنا و کارکردی دارد؟ 
چگونه ممکن اســت مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی 
دولت، در برابر سیاست‌هایی که مستقیماً بر تورم، 
نرخ ارز، معیشــت مردم و حتی ثبــات اجتماعی 

اثرگذار است، هیچ مسئولیتی نداشته باشد؟
از ســوی دیگر، این ســخنان یــادآور یک تناقض 
آشکار در ســاختار سیاسی کشــور است. چرا در 
دوره‌ای دیگــر، رئیس کل بانــک مرکزی، صرفاً به 
دلیل نوســانات نرخ ارز، مورد بازخواســت و نهایتاً 
اســتیضاح و برکنــاری قرار گرفــت، در حالی که 
حالا همان مجلس و همان ســاختار، مســئولیت 
سیاســت‌های ارزی را صرفاً بر عهده بانک مرکزی 
نمی‌گذارد و عملًا وزیر اقتصاد را نیز در برابر افکار 
عمومی پاسخگو می‌داند؟ این همان سیاست »یک 
بام و دو هوا«یی اســت که نه ‌تنها نشانه ضعف در 
حکمرانی اقتصادی اســت، بلکه اعتماد عمومی به 

سیاست‌گذاران را نیز متزلزل می‌کند.
اگر بانک مرکزی مســئول اول و آخر در قبال نرخ 
ارز و تورم است، چرا در بزنگاه‌های حساس، توپ به 
زمین دیگران انداخته می‌شود؟ و اگر وزارت اقتصاد 
در این زمینه مسئولیتی ندارد، پس چرا باید وزیری 
که پرچم‌دار اقتصاد کشــور خوانده می‌شــود، در 
مواجهه با بحران‌های ارزی و پولی پاسخگو باشد؟ 
مردم حق دارند بدانند چه نهادی نهایتاً مســئول 
نوســانات ارزی و تورم افسارگسیخته‌ای است که 

زندگی روزمره‌شان را تحت تأثیر قرار داده است؟
ایــن بازی تکــراری پاس‌کاری مســئولیت‌ها بین 
نهادهــا، بیش از آنکه مشــکلی را حــل کند، به 
بی‌اعتمــادی عمومی دامن می‌زند. اقتصاد کشــور 
بیش از هر چیز نیازمند شــفافیت، پاســخگویی و 
انســجام در سیاســت‌گذاری اســت. نمی‌توان در 
روزهای رونق و دســتاورد، مسئولیت را به نام یک 
وزارتخانه نوشــت و در روزهای بحــران، تمام بار 

مشکلات را بر دوش نهادی دیگر انداخت. 
تجربه نشان داده اســت که سیاست‌های دوگانه و 
متناقض، هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به 
همراه دارد و قربانی اصلی آن چیزی جز معیشــت 

مردم و ثبات بازارها نخواهد بود.
اظهــارات اخیــر وزیر اقتصــاد که خــود را عملًا 
بی‌ارتباط با سیاست‌های ارزی و پولی کشور معرفی 
کرده، بیش از هر چیز نشان‌ دهنده یک سردرگمی 
خطرناک در ســاختار حکمرانی اقتصادی اســت. 
وقتی عالی‌ترین مقام اقتصــادی دولت با صراحت 
می‌گوید در برابر نرخ ارز و تورم پاســخگو نیست و 
همه ‌چیز در اختیار بانک مرکزی است، این پرسش 
جدی پیش می‌آیــد که پس جایگاه وزارت اقتصاد 
در این میان چیست؟ مگر می‌شود وزارتخانه‌ای که 
عنوان »امور اقتصادی و دارایی« را یدک می‌کشد، 
هیچ مسئولیتی در قبال مهم‌ترین مسائل اقتصادی 

کشور نداشته باشد؟
تناقض آشــکار جایی خود را بیشتر نشان می‌دهد 
که به یاد می‌آوریم همین مجلس در دوره‌ای دیگر، 
وزیراقتصاد را ، به دلیل نوسانات نرخ ارز تحت فشار 
گذاشت، او را اســتیضاح کرد و عملًا قربانی همان 
سیاست‌هایی شد که امروز »مسئول انحصاری بانک 
مرکزی« خوانده می‌شود. آیا این همان سیاست یک 
بام و دو هوا نیســت؟ چرا وقتی بحران رخ می‌دهد، 
توپ مســئولیت از این نهاد بــه آن نهاد پاس داده 
می‌شود؟ چرا باید مردم تاوان بی‌پاسخ‌گویی و شانه 

خالی کردن مسئولان را بپردازند؟
جامعــه به روشــنی می‌بیند که هر زمــان اوضاع 
ارزی و تورمی از کنترل خارج می‌شــود، هیچ‌کس 
مســئولیت نمی‌پذیرد و همه تلاش می‌کنند خود 
را کنار بکشــند. این بازی تکراری پاس‌کاری بین 
وزارت اقتصــاد و بانک مرکزی، نه تنها مشــکلی 
را حــل نکرده بلکه ریشــه بی‌اعتمادی عمومی به 

سیاست‌گذاران اقتصادی شده است. 
مردم از خود می‌پرســند اگر وزیر اقتصاد پاسخگو 
نیســت و بانک مرکــزی هم در بزنگاه‌هــا زیر بار 
نمی‌رود، پس چه کســی باید در برابر ســفره‌های 
کوچک‌شده مردم و تورم کمرشکن پاسخگو باشد؟
اقتصاد کشــور بــا تناقــض و چندصدایــی اداره 
نمی‌شود. سیاست‌های دوگانه، حرف‌های متناقض 
و فرار از مســئولیت، جز نابســامانی و فشار بیشتر 
بر زندگی مــردم نتیجه‌ای ندارد. کشــور نیازمند 
صداقت، شــفافیت و پاسخ‌گویی صریح است. وقت 
آن رسیده که مســئولان اقتصادی کشور به جای 
پنهان شــدن پشت عناوین و ســاختارها، صریح و 
روشن مســئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و در 

برابر ملت پاسخگو باشند.

نکته‌سنج!

امیــر عزیز نصیرزاده در واکنش به انتقال تجهیــزات نظامی آمریکا در منطقه و 
گمانه‌زنی رسانه‌ای در زمینه وقوع احتمالی جنگ، تصریح کرد: مرتب می‌گویند 
حمله خواهد شد تا جامعه دچار معضل شود، تورم افزایش یابد و ثبات اقتصادی 
از بین برود اما مردم حواسشــان به این جنگ شناختی باشد؛ اگر جنگی تحمیل 

شود، وظیفه ما نظامی‌هاست دفاع کنیم و برایش آمادگی کامل داریم.
امیر عزیز نصیرزاده در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاســخ به پرسشی درباره انتقال 
تجهیــزات نظامی از طرف آمریکا به منطقه و دیــدگاه وی در این زمینه، اظهار 
کرد: کارهایی که در ترابری انجام می‌دهند، ناو می‌آورند و می‌برند، نخســتین‌بار 
نیســت. در طول چنددهه گذشــته، به‌طور مرتب دیده‌ایم. مسلم است به‌عنوان 
بخش نظامی باید آماده دفاع از کشــور باشیم. این یک اصل است و ارتباطی به 

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه اکنون کاملًا آماده هســتیم، ادامه داد: به‌عنوان بخش نقل و انتقالات نظامی ندارد.

نظامی باید آماده باشــیم. اما سایر بخش‌های کشــور نباید تحت تاثیر عملیات 
روانــی این نقل و انتقالات نظامی قرار بگیرند. مــا باید زندگی خودمان را ادامه 
بدهیم و امور اقتصادی و اجتماعی رو به توســعه باشد. جنگ کنونی هوشمند و 
ترکیبی از جنگ ســخت و نرم اســت. این روزها بخش نرم این جنگ پررنگ‌تر 
شده که جنگ شناختی است.  امیر نصیرزاده تصریح کرد: اینکه مرتب می‌گویند 
حمله خواهد شــد، حمله خواهد شد، می‌خواهند جامعه را دچار معضل کنند و 
تورم را افزایش بدهند و ثبات اقتصادی را به‌هم بزنند. این بخشی از همان جنگ 
اســت. مردم حواسشان به این جنگ شناختی باشد. اگر هم جنگی به ما تحمیل 
شود، وظیفه ما نظامی‌هاست که دفاع کنیم و این کار را انجام می‌دهیم. همانطور 
که در جنگ ۱۲ روزه دشمن را وادار به پذیرش آتش‌بس کردیم؛ اینطور نبود که 

دلشان به حال ما بسوزد، ما وادارشان کردیم!
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وزیر دفاع: 

آمادگی نظامی‌ها کاملاً برقرار است

سیاســت روز- امیــن ملکیان  گزارش‌هــای ورود 
جنگنده‌های ســوخو 35 از اوایل ســال 2024 میلادی 
مطرح شــده بود اما پس از جنگ 12 روزه ایران و رژیم 
صهیونیستی و نیاز کشور به تقویب پوشش هوایی باعث 
شــد تا خبر خرید این جنگنده‌های پیشــرفته از سوی 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تایید شود.
حالا اما یک گروه هکری اوکراینی ادعا کرده به اسنادی 
دست پیدا کرده که نشــان می دهد قرارداد خرید این 
پرنده بین ایران و روســیه در سال 2019 بسته و اولین 
پیــش پرداخت هم بیــن ســال‌های 2022 تا 2023 
پرداخت شده و قرار است که »سوخو 35« بین سال‌های 

2026 تا 2028 وارد ایران شود.
هنوز هیچ مقام رسمی روسیه و ایران خبر دسترسی این 
گــروه هکری اوکراینی به چنین اطلاعاتی را تأیید یا رد 
نکرده و شایعه این گروه درباره قرارداد ایران هم توسط 

مقامات کشورمان رد یا قبول نشده است.

»سوخو 35« و »اف 14«، یارهای کمکی
با وجود این که هنوز اطلاعات دقیقی از جنگ 12 روزه 
منتشر نشــده و به گفته فرماندهان هنوز بخشی از این 
جنگ محرمانه اســت اما در بخش‌های منتشر شده در 
رسانه‌ها مانند دفاع جنگنده »اف 14« که تکنولوژی 50 
سال پیش را دارد در برابر پرنده‌های اسرائیلی چون »اف 
35« مشــخص شــد ایران اگر به پرنده‌های پیشرفته‌تر 
مجهز شود توان دفاعی کشور چندین برابر خواهد شد.

سوخو‑۳۵ یک جنگنده چهارم ‌نسل پلاسِ چند منطوره 
ساخت شرکت سوخو در روسیه است که بر پایهٔ خانواده 
»ســوخو 27« توســعه یافته و از نظر مانورپذیری و برد 
عملیاتــی یکی از پیشــرفته‌ترین جنگنده‌های روســی 
محســوب می‌شود. این پرنده پیشــرفته با برد حدود 4 
هزار کیلومتری و سرعت 2 هزار و 500 کیلومتر و سقف 
پروازی 18 کیلومتر می‌توانــد بیش از 8 تنُ مهمات را 
برای حمله به دشمنان به کار گیرد و در نبرد هوایی هم 

حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.
این پرنده به یک رادار قدرتمند مجهز شده که می‌تواند 
30 هدف را در برد تا 400 کیلومتری کشــف و در برد 
150 کیلومتر بــا اهداف درگیر شــود، اهدافی هم که 
ســوخو 35 می‌تواند همزمان با آنها درگیر شود بین 4 

تا 8 هدف است.
از ویژگی‌های این پرنده فوق پیشرفته می‌توان به برتری 
در مأموریت‌های هوایی و رهگیری، اجرای مأموریت‌های 
ضربتی بــه اهــداف زمینــی و دریایــی، مانورپذیری 
فوق‌العــاده، ســازگاری با ســوخت‌گیری هوایی و توان 
فعالیــت در محیط هایی که جنگ شــدید الکترونیکی 

وجود دارد، اشاره کرد.
همین ویژگی‌های منحصر به فرد باعث شــده تا خیلی 
از کارشناســان حوزه نظامی این جنگنده را با »اف 35« 
یا حتی »اف 22« آمریکایی مقایسه کنند و نکته جالب 
اینجاســت که در برخی شاخص‌های مقایسه این پرنده 
از جنگنده فوق پیشــرفته آمریکایی هم جلوتر اســت و 
به همین دلیل خیلی از کشــورها اکنــون خواهان این 

پرنده هستند.
جز کشــور ســازنده تا امروز چین و الجزایر سوخو 35 
را خریداری کردند و کشــورهای زیادی که اسامی آنها 
تاکنون منتشر نشــده خواهان خرید هستند اما در این 
بین نام جمهوری اســامی ایران بیشتر از همه به چشم 

می‌آید.
ایرانی که روزی فقــط جنگنده غربی خریده بود و تنها 
جنگنده شــرقی خریداری شــده »میــگ 29« بود که 
پس از انقلاب خریداری شــده بود حالا دست به دومین 
خرید خود از روســیه زده است، البته خبرهایی از خرید 
جنگنده چینی »جی 10« هم پخش شــده که فقط در 

حد خبر بود و فعلا تایید نشده است.
»سوخو 35« که طبق ادعای رسانه‌ها هر فروند آن برای 
ایران حدود 80 تا 110 میلیون دلار با سیستم آموزش 
و پشتیبانی هزینه دارد می‌تواند بعد از بیش از 30 سال 
نفس تازه‌ای به نیروی هوایی باشــد؛ نیرویی که هم در 
جنگ 8 ســاله ایران و عراق و هــم در نبرد 12 روزه با 

اسرائیل توان خود را ثابت کرد.
در جنگ 12 روزه در مقاطعی شاهد حضور جنگنده‌های 
اســرائیلی در آسمان کشور بودیم اما از آنجایی که رژیم 
صهیونیســتی تمام توان خود را بــر روی نیروی هوایی 
متمرکز کرده اســت، ورود »ســوخو 35« می‌تواند این 
راهبــرد را با چالش جدی روبرو کند و در صورت جنگ 
دوبــاره بین تهران و تل آویو جنگنده‌های اســرائیلی با 

دردسر بزرگی روبرو می‌شوند.

ورود مدافعان جدید آسمان ایران به زودی
در ســایه ســکوت رســانه‌ای و پشــت پرده بازی‌های 
ژئوپلیتیک، نشــانه‌هایی از تغییری بزرگ پدیدار شــده 
بود؛ فشــاری خاموش اما سرنوشت‌ســاز کــه بی‌آن‌که 
هیاهویی برپا کند، رشــته‌های اعصاب ناتو و اسرائیل را 

تحت تأثیر خود قرار داده بود.
بــه گزارش فارس، در جریان جنــگ تحمیلی ۱۲ روزه 
اســرائیل و نیروهای هم‌پیمانان غربــی از جمله ناتو و 
آمریکا علیه جمهوری اســامی ایران که ۲۳ خردادماه 
امســال رخ داد، تهران با به‌کارگیری گسترده‌ پهپادهای 
انتحــاری و شناســایی، راهبردی تازه را در فاز پاســخ 
تهاجمی به دشــمنان اجرا کرد که مهم‌ترین کارکرد آن 
»مشــغول کردن« ظرفیت‌های پدافندی و روانی طرف 
مقابل بود. این راهبرد مرحله‌ای ابتدا فرستادن موجی از 
پهپادهای کم‌هزینه و نســبتاً برد بلند به آسمان عراق و 
سپس نفوذ برخی از آن‌ها به حریم هوایی سرزمین‌های 
اشــغالی توانست نیروی هوایی و ســامانه‌های پدافندی 
دشــمن را به‌طور مستمر در وضعیت هشدار قرار دهد و 

»سلسله اعصاب« آن‌ها را مورد هدف قرار دهد.

 پهپاد برای خستگی و اختلال؛
موشک برای نقطه‌زنی

ایــران از پهپادهای آرش ۲ و شــاهد ۱۳۶ با برد بیش 
از ۲۰۰۰ کیلومتــر در مــوج اولیه اســتفاده کرد. ورود 
مکرر این پهپادها به آســمان عــراق، پدافند هوایی ناتو 
و هواپیماهــای رهگیر آمریکایی را وادار به برخاســت 
مداوم کــرد تا پهپادها را ردیابــی و رهگیری کنند.این 
هزینه‌های مکرر پروازی و تمرکز بر رهگیریِ هواپیماها، 
منابع و زمان قابل‌توجهی از طرف‌های مدافع را اشــغال 
کرد و به گفته تحلیلگران، »توان واکنش هوایی و تمرکز 
سامانه‌ها« را تضعیف کرد. در همین حال بخش دیگری 
از پهپادهای انتحاری موفق شــد به حریم هوایی رژیم 
صهیونیســتی نفوذ کند؛ رخدادی که به گفته ساکنان 
شــهرها و گزارش‌های محلی، موجب فعال‌شــدن مکرّر 
آژیرهای هشــدار هوایی در تل‌آویو، حیفا و دیگر مناطق 
شــد و بسیاری از شهروندان را به پناهگاه کشاند. همین 
فشــار روانی و فنی بر ســامانه‌هایی مانند گنبد آهنین 
موجب شــد که توان ذخیره و پاسخ‌دهی این سامانه‌ها 

کاهش پیداکند.

در مرحلــه دوم عملیــات، پس از آنکــه پهپادها بخش 
قابل‌توجهی از توان مقابله‌ای دشــمن را به خود مشغول 
کرده بودند، ایران از موشــک‌های بالستیک و کروز برای 
هدف‌گیری دقیقِ اهداف تعیین ‌شــده در سرزمین‌های 

اشغالی استفاده کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این موشک‌ها پس از شلیک با موفقیت 
به اهــداف برخورد کردند آن‌چنان کــه مقامات و منابع 
محلــی از اختلال در زیرســاخت‌ها و تلفات محدود خبر 
داده‌اند. دقت حملات موشــکی ایران در جریان پاسخ به 
تهاجم دشمن به حدی بود که در یکی از این عملیات‌ها، 
توانســت با یک موشــک یک هدف مشــخص که مرکز 
داده‌های حســاس در طبقه ۱- یک ساختمان ۳۲ طبقه 
را تخریــب کند. تحلیل‌گران نظامی می‌گویند وجه تمایز 
این عملیات نســبت به حملات صرفاً موشکی، استفاده 
هدفمنــد از پهپاد به‌عنوان عامل »خســتگی جنگی« و 
ایجاد فشار روانی مداوم بود. پهپادها، برخلاف موشک‌های 
بالستیک که سریع و قابل رهگیری‌اند، توانستند با تکرار 
و پراکندگــی جغرافیایی، رونــدی را رقم بزنند که گویی 
آژیر هشــدار همواره فعال اســت وضعیتی کــه از دید 
مقامات امنیتی و ســاکنان نواحی هدف، »قطع‌ناشدنی« 
به‌نظر می‌رســید. یکی از پیامدهای مستقیم این روش، 
افزایش نرخ برخاست جنگنده‌ها و به‌کارگیری سامانه‌های 
رهگیری بود که هزینه‌های عملیاتی و روانی طرف مدافع 
را به‌طور قابل‌توجهی بالا بــرد. حضور پهپادها از مبادی 
مختلف و امکان پراکنده‌ســازی شلیک، باعث شد نیروی 
هوایی رژیم صهیونیســتی برای یافتن و پوشش همه‌ی 

مسیرهای محتمل، دچار سردرگمی و پراکندگی شود.

تغییر نسبی در »اولویت‌گذاری نبرد«
آنچه این ۱۲ روز نشان داد، تغییر نسبی در »اولویت‌گذاری 
نبرد« است؛ نیرویی که بتواند با ابزارهای کم‌هزینه و پراکنده، 
هزینه‌های دشــمن را بالا برده و او را به واکنش‌های مکرر 
و خســته‌کننده وادارد، می‌تواند در گام بعدی از ابزارهای 
دقیق‌تری مانند موشک‌ها برای زدن اهداف حساس بهره 
ببرد.  آن‌طور که تحلیل‌گران می‌گویند، عملیات ایران در 
ایــن دوره نمونه‌ای از ترکیب »فشــار روانی« و »عملیات 
دقیق برُد بلند« بود که توانست پویایی میدان نبرد را برای 

مدتی قابل‌توجه تغییر دهد.

سلسله اعصاب ناتو و اسرائیل زیر ضربات ایران

ایران با تکیه بر بازدارندگی نظامی و انســجام ملی، در برابر اشتباهات محاسباتی 
دشــمنان از جنگ تحمیلی ۸ ساله تا جنگ ۱۲ روزه ایستادگی کرده و معادلات 

تهاجمی را با مقاومت خود بر هم زده است.
به گزارش مهر، ســخنان اخیر ســردار علی فدوی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی، درباره جنگ ۱۲ روزه، که با حمله رژیم صهیونیستی 
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، پرسش‌هایی عمیق در ذهن ایجاد می‌کند: چگونه 
یک ملت می‌تواند از بروز اشــتباه محاســباتی در دشمن جلوگیری کند؟ سردار 
فدوی با اشاره به اینکه »این بار همه جبهه کفر با تمام توان پای کار آمده بود« و 
دشمنان از سال‌ها قبل، از ماجرای لبنان تا ترور سردار قاسم سلیمانی، برای تقابل 
با ایران برنامه‌ریزی کرده بودند، تأکید کرد که دشــمنان »بر اســاس محاسبات 
عقلانی خود نباید وارد چنین تقابلی می‌شدند«، اما به دلیل »برداشت‌های غلط« 
به جنگ و اقدامــات خصمانه روی آوردند. این اظهــارات، ضرورت بازنگری در 
راهبردهای بازدارندگی را برجســته می‌ســازد. جلوگیری از اشــتباه محاسباتی 
دشمن نه تنها از منظر نظامی، بلکه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی 
ســایبری، نیازمند هوشیاری و هماهنگی ملی است. در ادامه با بررسی دو نمونه 
تاریخی برجســته جنگ تحمیلی ایران-عراق )۱۳۵۹-۱۳۶۷( و جنگ ۱۲ روزه 
اخیر رژیم صهیونیســتی علیه ایران به تحلیل پیامدها و راهکارهای پیشــگیری 
از چنین اشــتباهاتی می‌پردازد، با تأکید بر اینکه حتی پیروزی در برابر دشمن، 

هزینه‌های به ملت تحمیل می‌کند.

اهمیت پیشگیری از اشتباه محاسباتی
در سیاســت و امنیت بین‌المللی، اشــتباه محاســباتی زمانــی رخ می‌دهد که 
دشــمن، بر اســاس ارزیابی نادرســت از توان، اراده یا انسجام یک کشور، دست 
به اقداماتی می‌زند که به درگیری‌های پرهزینه منجر می‌شــود. این اشــتباهات 
اغلب ریشه در تحلیل‌های ناقص اطلاعاتی، تبلیغات مغرضانه یا غرور استراتژیک 
دارند. تاریخ خاورمیانه پر اســت از نمونه‌هایی که دشمنان، به دلیل تصور ضعف 
طرف مقابل یا برتری خود، وارد جنگ‌هایی شــدند که نه تنها به شکســت آنها 
انجامید، بلکه منطقه را بــا بحران‌های طولانی‌مدت مواجه کرد. برای ایران، این 
اشتباهات دشمنان همواره با مقاومت ملی پاسخ داده شده، اما هزینه‌های انسانی، 
اقتصادی و اجتماعی آن، از جمله شهادت جوانان و تخریب زیرساخت‌ها، ضرورت 
پیشــگیری را دوچندان می‌کند. راهکارهای پیشگیری شامل تقویت بازدارندگی 
نظامی، دیپلماســی هوشمند، انسجام ملی و نمایش قدرت نرم وسخت در عرصه 

جهانی است.
۱. اشتباه محاسباتی صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران )۱۳۶۷-۱۳۵۹(

جنگ تحمیلی، که در ۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ با تهاجــم رژیم بعثی عراق به خاک 
ایران آغاز شــد، نمونه‌ای کلاســیک از اشتباه محاسباتی دشــمن است. صدام 
حســین، رئیس‌جمهور وقــت عراق، پس از انقلاب اســامی ۱۳۵۷، ایران را در 
شــرایط ضعف سیاســی و نظامی ارزیابی کرد. او تصور می‌کرد که تغییرات در 
ســاختار ارتش، ناآرامی‌های داخلی و تحریم‌هــای بین‌المللی، ایران را به هدفی 

آسان برای اشغال تبدیل کرده است.
صدام در گفتگویی با مشــاورانش ادعا کرد که می‌تواند ظرف یک هفته تهران را 

فتح کند. این ارزیابی نادرست بر اساس عوامل زیر شکل گرفت:
تصور ضعف ایران: انقلاب اســامی منجر به بازســازی ســاختار ارتش و خروج 
مستشــاران خارجی شده بود. صدام این تغییرات را نشانه فروپاشی نظامی تلقی 
کرد. حمایت‌های بین‌المللی: عراق از حمایت گسترده کشورهای غربی، شوروی 
و برخی کشــورهای عربی برخوردار بــود، که صدام آن را تضمینی برای پیروزی 

سریع می‌دانست.

حمایت آمریکا از صدام و تسلیحات شیمیایی رژیم بعث عراق
جاه‌طلبی ارضــی و ایدئولوژیک: صدام به دنبال الحاق خوزســتان، کنترل آبراه 

اروندرود و تضعیف انقلاب اسلامی به عنوان تهدیدی برای رژیم بعثی بود.
اما مقاومت بی‌ســابقه ملت ایران، همراهی نیروهای مســلح و بســیج مردمی، 
معــادلات صدام را بر هم زد. جنگ هشت‌ســاله شــد و رژیم بعثــی نه تنها به 
اهداف خود نرســید، بلکه در نهایت فروپاشید. با این حال این جنگ برای ایران، 

هزینه‌های در پی داشت.
صــدام بعدها این تهاجم را »بزرگ‌ترین اشــتباه تاریخی« خــود خواند، اما این 
اعتراف نتوانســت خسارات وارده به ایران را جبران کند. این جنگ نشان داد که 
اشــتباه محاسباتی دشمن، حتی اگر با شکست او همراه باشد، می‌تواند نسلی را 

تحت تأثیر قرار دهد.

۲. اشتباه محاسباتی دشمن در جنگ ۱۲ روزه
جنــگ ۱۲ روزه، که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با تهاجم رژیم صهیونیســتی به ایران 
آغاز شــد، نمونه‌ای معاصر از اشتباه محاسباتی دشــمن است. این درگیری، که 
به »جنگ ایران و اســرائیل« معروف شــد، با حملات ترکیبی موشکی، هوایی و 
سایبری علیه تأسیسات نظامی و غیرنظامی ایران کلید خورد. سردار فدوی تأکید 
کرد که دشــمنان، با برنامه‌ریزی از سال‌ها قبل و با تکیه بر ترور سردار سلیمانی 

در سال ۱۳۹۸، تصور می‌کردند می‌توانند ایران را تضعیف کنند.
عوامل کلیدی این اشتباه محاسباتی عبارت بودند از:

ارزیابی نادرســت از توان دفاعی ایران: دشمن تصور می‌کرد سامانه‌های پدافندی 
و پاســخ نظامی ایران در برابر حملات پیشــرفته آســیب‌پذیر است. اما واکنش 
سریع نیروهای مسلح، به‌ویژه موشــک‌های نقطه‌زن ایران، این محاسبه را باطل 
کرد. اعتماد به حمایت‌های خارجی: رژیم صهیونیســتی با چراغ ســبز آمریکا و 
حمایت لجســتیکی برخی کشــورهای غربی، گمان می‌کرد می‌تواند ایران را در 

انزوا قرار دهد.
تأثیر رویدادهای پیشین: ترور سردار سلیمانی و دیگر اقدامات خصمانه، دشمن را 

به این باور رساند که ایران از نظر اطلاعاتی و نظامی ضعیف شده است.
ایــن جنگ با آتش‌بس در ۴ تیر ۱۴۰۴ پایان یافت و ایران نه تنها خاک خود را 
حفظ کرد، بلکه معادله دشــمن را در هم شکست. با این حال، هزینه‌های مانند 
شــهادت تعدادی از فرماندهان ، دانشمندان و مردم عادی و تخریب زیر ساخت 
ها را در پی داشــت. اگر چه به اعتراف رســانه های غربی ضربات ایران بر پیکر 
رژیم صهیونی نیز بســیار کاری بوده و اسیب های فراوانی برای این رژیم کودک 

کش در پی داشت.
کارشناسان تأکید دارند که »هیچ دیپلماسی نمی‌توانست مانع این جنگ شود«، 
اما توان دفاعی ایران مســیر آن را تغییر داد. این جنگ نشــان داد که اشــتباه 
محاســباتی دشــمن می‌تواند به بیداری جهانی علیه تجاوزات منجر شــود، اما 

هزینه‌های برای ایران در پی داشت.

راهکارهای پیشگیری از اشتباه محاسباتی دشمن
برای جلوگیری از تکرار چنین ســناریوهایی، ایــران باید ترکیبی از راهبردهای 

زیر را به کار گیرد:
تقویــت بازدارندگی نظامی: ارتقای توان موشــکی، پدافند هوایی و فناوری‌های 

سایبری برای نمایش قدرت دفاعی.
دیپلماســی فعال و هوشمند: تقویت روابط با کشــورهای منطقه و جهان برای 

کاهش انزوا و خنثی‌سازی تبلیغات دشمن.
نمایش انسجام ملی: وحدت داخلی و مشارکت مردمی در برابر تهدیدات، پیامی 

قوی به دشمنان ارسال می‌کند.
قدرت نرم فرهنگی: اســتفاده از رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی برای اصلاح تصویر 

ایران در جهان و جلوگیری از تحلیل‌های نادرست دشمن.
تقویت توان اطلاعاتی: شناســایی و خنثی‌سازی برنامه‌ریزی‌های دشمن پیش از 

اقدام، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه مؤثر بود.

 درس‌هایی برای آینده
اشــتباهات محاسباتی دشــمنان در تاریخ ایران، از جنگ تحمیلی تا جنگ ۱۲ 
روزه، نشــان‌دهنده قدرت و اراده ملت ایران در برابر تجاوزات است. با این حال، 

این پیروزی‌ها با شهادت تعدادی از هموطنانمان به دست آمده‌اند. 
همان‌طور که ســردار فــدوی تأکید کرده، ایران هرگز آغازگــر جنگ نبوده، اما 
در برابر تهدیدات تســلیم نمی‌شــود. برای پیشــگیری از جنگ‌های آینده، باید 
با تقویت بازدارندگی، دیپلماســی هوشــمند و وحدت ملی، اجازه نداد دشمنان 
بر اســاس برداشــت‌های غلط دســت به ماجراجویی بزنند. تاریــخ ایران گواه 
آن اســت که این ملت از هر چالــش قوی‌تر بیرون می‌آید، امــا اولویت باید بر 
 صلح پایدار و پیشــرفت نســل‌های آینده باشــد تــا هزینه‌هــای غیرضروری 

تحمیل نشود.

 اشتباهات محاسباتی دشمنان 
در دو جنگ تحمیلی

فرهاد خادمی


